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Abstract 

The threefold verses of Sūrah ʾAl-Nisā provide a detailed legislative framework for the laws of inheritance. In 

understanding these verses, it is important to have an understanding of the history of inheritance as well. In the 

tradition of Arabs before the advancement of Islam, men who were blood relatives of the deceased directly or via other 

men, were considered his/her heirs. Closer relatives would deprive more distant ones of their inheritance rights. 

Inheritance verses were revealed in such a context, with the purpose of determining a share for those who were 

deprived of inheritance. Therefore, the Quran has not written the rules of inheritance in vacuum, but rather in 

accordance with the existing norms and as corrective measures. This cultural background reveals the reason why some 

relatives have specific shares of the inheritance while others do not have that. On the other hand, the allocation of 

certain shares from the inheritance to non-heir members in the pre-Islamic custom could lead to the deprivation of 

those without a share or the excess sum of shares beyond each other. It seems that in order to solve these challenges, 

one should use the proportion of the heir’s shares in comparison with each other instead of proportioning the shares of 

heirs to estate.  

Keywords: Inheritance, norms, context of revelation, Quranic rulings, Quranic audience, historical interpretation 

 
 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 55, No. 4: Issue 135, Winter 2024, p.195-213 

 
Print ISSN: 2008-9139 

 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 20-06-2022 Revise Date: 19-05-2022 Receive Date: 07-03-2022 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.73744.1228 Article type:  Original 

Research 

 

../r.najafi@khu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.73744.1228


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 
 کیه بر عرف مخاطبانتحلیل نحوۀ تشریع ارث در قرآن با ت

 
 الله نجفیدکتر روح

 دانشیار دانشگاه خوارزمی
Email: r.najafi@khu.ac.ir 

 چکیده
شناسی ارث در فضای نزول، در فهم این  آینات، نیشنی است. پیشینه گانهٔ سورۀ نساء متکفل تشریع تفصیلی احکام ارثآیات سه

واسطهٔ مردانی دیگر با متوفا نسبتِ خونی داشتند، وارثان وی بودنند عرف عرب قبل از اسلام، مردانی که مستییم یا بهمهم دارد. در 
کرد. آیات ارث در چنی  فضایی نزول یافت؛ با این  دندف کنه، بنرای فاقندان بهنره از تر، دورتر را محروم میو خویشاوند نزدیک

آن قانون ارث را در دفتری سپید و نانوشته ننگاشته است؛ بلکه ساختاری عرفی بر مسنالل ترتیب، قرارث، سهمی تعیی  شود؛ بدی 
سازد که از چه رو در آینات ارث، زمینه است. ای  پیشینۀ فردنگی آشکار میارث حاکم بوده و قیود اصلاحی قرآن، ناظر بدان پیش

ی ندارند. از دیگر سو، اختصنا  کسنردایی از ترکنه بنرای برخی خویشان، کسردای معینی از ترکه دارند و برخی دیگر کسر معین
فاقدان ارث در عرف پیشی ، به امکان محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز فزونی جمع کسردا بر عدد یک منتهی شده است. به نظنر 

 گر را معیار قرار داد.سنجی سهام وارثان با ترکه، نسبت سهام آنان با یکدیدا بایستی به جای نسبتمی رسد برای حل ای  چالش
 ارث، عرف، فضای نزول، احکام قرآن، مخاطبان قرآن، تفسیر تاریخی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
نساء، بیان احکام ارث فرزندان، والدی ، زوجی ، برادران و خوادران اسنت.  176و  12و  11مفاد آیات 

ای دیگنر از ارثان سنامان داده امنا بنرای پنارهدایی از ترکه برای برخی از وقرآن، احکام ارث را با تعیی  کسر
نساء، در حالت انحصنار فرزنندان مینت بنه  11وارثان، کسر مشخصی را بیان نکرده است. برای نمونه، آیهٔ 

سوم ترکه را معی  کرده است اما برای ینک دختران، برای یک دختر، نیمی از ترکه و برای بیش از دو دختر، دو
پسر، کسری از ترکه تعیی  نشده است. شیوهٔ تشریع مزبور، این  پرسنش را بنه دنبنال پسر یا برای بیش از دو 

دارد که از چه رو، اگر فرزندان فیط پسر باشند، کسر مشخصی از میراث برای آنان تعیی  نشده است اما اگر 
 دایی معی  دارند؟ دمگی دختر باشند، کسر

کند اما برای برادران، دایی از ترکه را میرر میت، کسرنساء برای خوادران می 176به دمی  سان، چرا آیهٔ 
دارد که اگر متوفنا فرزنندی نداشنت، سنهم منادر او، نساء میرر می 11کند؟ دمچنی  آیهٔ کسری تعیی  نمی

متنذکر  -در حالنت فیندان فرزنند-کنند امنا سنهم پندر را سوم است. چرا قرآن سهم مادر را تعیی  مییک
گونه قانون گذارده ریع از چه روست؟ چه حکمتی در آن نهفته است؟ و چرا قرآن ای شود؟ ای  شیوهٔ تشنمی

 است؟ 

 . تعیین کسر برای فاقدان میراث؛ روش تشریعی قرآن1

فهم قرآن منوط به شناخت فردنگ، آداب، رسوم و معهنودات هدننی مخاطبنان مسنتییم قنرآن اسنت. 
ددند کنه کند. آیات ارث نشان میموردی، مدلل می صورت مصداقی وکاوش در آیات ارث، ای  مدعا را به

اگر تنها به مت  قرآن تکیه کنیم، برخی مسالل تفسیری در پردهٔ ابهام باقی خوادند ماند اما با شنناخت بسنتر 
 شوند. فردنگیِ نزول قرآن، ابهامات، آشکار و اشکالات مرتفع می

بردنند؛ بلکنه زننان، مینت از او ارث نمیگفتهٔ مورخان، در عرف عرب جادلی، دمنهٔ خویشناوندان به
بنود؛ « عَصَنبه»در آن زمانه و زمینه، ارث از آنِ  1توانستند وارث شوند.محروم از ارث بودند و تنها مردان می

وساطت مردانی دیگر با متوفا پیونند داشنتند. عصنبه عبنارت بودنند از: طور مستییم یا بهیعنی مردانی که به
. میان ای  موارد، سلسله مراتب وجود داشنت و درینک از آننان، مراتنب دورتنر را از پسر، پدر، برادر و عمو

  2کرد.ارث محروم می
دنا، بنه دو شنیوه «ب»گردانندن دا وارث نیسنتند، بنرای وارث«ب»دا وارث دستند و «الف»وقتی که 

                                                 
 .5/562، المفصل. نک: علیّ، 1
 .5/562، المفصل. علیّ، 2
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م کند کنه وارثنان بایند دا قرار ددد و اعلا«الف»دا را در کنار «ب»توان عمل کرد. نخست آنکه، شارع می
ای است که قرآن نپیموده است، شناید بنه این  دلینل کنه ارث را به تساوی میان خود تیسیم کنند. ای  شیوه

 تیابل آن با متعارف مخاطبان، بسیار صریح و جدی بود. 
دایی ءروال سابق وارث قلمداد شوند، اما به ارث مطلیهٔ ایشان اسنتننادا به«الف»شیوهٔ دوم آن است که 

دا نینز بنه دو شنود. این  سنهمدنا بینان می«ب»دایی است که برای صورت سهمدا بهوارد آید. ای  استنناء
دا نسبتی از تمام ترکه است. در آیات ارث، دربنارهٔ «ب»شدنی است. در شکل نخست، سهم صورت تعیی 

نی ای  افنراد، کسنر معنی  خنود از والدی ، زوجی  و برادر یا خوادر مادری به ای  شیوه عمل شده است. یع
 ماند. دا می«الف»برند و باقیِ مال، برای ترکه را می

داسنت. قنرآن بنرای دختنر و نینز خوادرپندری ینا «الف»دا نسبتی از سهم «ب»در شکل دوم، سهم 
در پدرومادری، از ای  شیوه استفاده کرده و سهم ایشان را نصف پسر یا نصنف بنرادر قنرار داده اسنت. این  

فرضی است که دختر در کنارِ پسروخوادرپدری در کنار برادرپدری قرار داشته باشد اما در فرض فیدان پسر 
 شیوهٔ دستهٔ نخست است. یا برادرپدری، تعیی  سهام دختروخوادر پدری، به

دنا کنه ارث «ب»بُردند، به وراثت خود وانهناده اسنت و بنرای دا را که ارث می«الف»بدینسان قرآن، 
تفصنیل و دا را تعیی  کنرده اسنت. در فینرات بعند، به«الف»بُردند، کسری از ترکه یا کسری از میراث نمی

 کنیم. تدقیق، ای  روند را بررسی و نسبت آیات ارث با فضای نزول را آشکار می
 . تعیین کسر برای دختر 1. 1
کَرِ مِنْلُ حَظِّ » إِن کَانَتْ یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّ ننَیَیِْ  فَإِن کُ َّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیِْ  فَلَهُ َّ ثُلُنَا مَا تَرَکَ وَ

ُ
الأ

صْفُ...  3«وَاحِدَةً فَلَهَا النِّ
دارد که سنهم پسنر، معنادل سنهم دو دختنر اسنت و اگنر دمنهٔ آیهٔ فوق دربارهٔ میراث فرزندان میرر می

هم آنان، دوسومِ ترکه است و اگر تنهنا فرزنند، ینک دختنر باشند، فرزندان، دختر و از دو ت  بیشتر باشند، س
 4اند.دانسنته« بیش از دو دختنر»گیرد. عموم مفسران، دو دختر را نیز در حکمِ نیمی از میراث به او تعلق می

دو و ؛ اگر ایشان زنانی، به عدد «فان ک  نساء اثنتی  فما فوقها»عربی، معنای آیه عبارت است از: گفتهٔ اب به
عْنَاقِ »که بالاتر باشند، چنان

َ
« اضربوا الاعناق فمنا فوقهنا»دا را بزنید، یعنی بالای گردن 5؛«فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأ

                                                 
 . 11. نساء: 3
 .3/125، التبیان؛ طوسی، 16تا2/15 زجاج، معانی القرآن و اعرابه،. نک: 4
 . 12ل: . انفا5
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  6دا به بالا را بزنید.()گردن
انگیزد که چرا قرآن برای دختران تنها، کسری از میراث را تعیی  کنرده اسنت آیهٔ فوق ای  پرسش را بر می

 ران تنها، کسری را تعیی  نکرده است؟ اما برای پس
کنند کنه ددد که قرآن ازآنرو بنرای پسنران مینت، کسنر معیننی بینان نمیبستر فردنگی نزول نشان می

 شدند، نیازمند تعیی  سهام دستند. مخاطبان، وراثت ایشان را قبول دارند اما دختران که وارث قلمداد نمی
نْنَیَنیِْ  »دختران، بیان دمنان گنزارهٔ شدن ممک  است اشکال شود که برای وارث

ُ
کَرِ مِنْنلُ حَنظِّ الْأ « لِلنذَّ

کند، چرا قرآن به هکر این  قاعنده اکتفنا نکنرده و بنرای )سهم پسر، معادل سهم دو دختر است(، کفایت می
 دایی معیّ  را بیان کرده است؟ میراث دخترانِ تنها، کسر

 -با مراعات مراتب-ر فضای نزول، خویشان مذکر متوفا توان پاسخ داد که دسنت میبر طبق مبانی ادل
وارثان او بودند و قرآن بر آن نیست که ساختارِ پیشی  ارث را از میان بردارد، بلکنه تنهنا درصنددِ تعندیل آن 

کنرد، برآمده است. اگر قرآن به بیان وراثت دختران و دوبرابربودن سهم پسر نسبت به سنهم دختنر اکتفنا می
)خویشان « عصبه»گرفت و شدند، تمام میراث به ایشان تعلق مینِ میت به دختران منحصر میدرگاه فرزندا

شدند. تعیی  سهام دوسوم برای دخترانِ متعدد، به وقت انحصار فرزندان میت به ایشنان، مذکر( محروم می
ی یک دختنر سنبب دوم براسوم از ترکه را برای عصبه، باقی خوادد نهاد. به دمی  سان، تعیی  سهام یکیک
رسد داشت  کسر معنی  شود که ارث وی بیش از نیمی از ترکه نشود و باقی آن به عصبه برسد. به نظر میمی

رو که سهم وارث نباید از آن کسر کمتر شود، به از یک سو، به نفع وارث و از دیگر سو، به زیان اوست، ازآن
 ود، به زیان اوست. تر شتواند افزونسو که سهمش نمینفع اوست و از آن

دای مانندهٔ مینراث پنز از عطاشندن کسنرکه فاقد کسر معی  دستند، باقی« عصبه»سنت، در فیه ادل
علاوه، ویژگی عصبه آن است کنه چنون تنهنا برند و ارث ایشان به کسر معینی محدود نیست. بهمعی  را می

  7شود، دمهٔ میراث از آن اوست.
ربیع با دو دخترش نزد رسول اسلام آمد و اظهار داشت که ای  دو، سعدب اند که زنِ سنت نیل کردهادل

دختران سعد دستند که پدر ایشان دمراه با تو در اُحُد بود و به شهادت رسنید. عمنوی دختنران، تمنام منال 
ر ایشان را برگرفته و برای آنان چیزی باقی نگذاشته است، حال آنکه ازدواج آنان جز بنه دارابنودنِ منال میسّن

کند و سپز آیات ارث در سورهٔ نساء نازل شد و پینامبر، باره داوری میشود. پیامبر فرمود که خدا درای نمی
دشتم آن را به منادر دمسرِ سعد و عموی دختران را فرا خواند و به او گفت: دوسومِ میراث را به دختران و یک

                                                 
 .1/360، احکام القرآنعربی، . اب 6
 .9/185، التفسیر الکبیر. نک: فخر رازی، 7
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انند کنه منال را مینان صناحبان پینامبر رواینت کردهدر ای  راسنتا، از  8ایشان بده و باقیِ مال، از آن توست.
سان، بدی  9تر است.دای نزدیکدا باقی نهادند از آنِ مذکردای معی  تیسیم ک  و سپز در آنچه کسرکسر

تر دای معی  را به صاحبانش عطا کنید و سپز آنچه باقی ماند، از آنِ مردان مذکرِ نزدیکنیل است که کسر
  10است.

ماندنِ بخشی از ترکه برای خویشان مذکر را گاه، قرآن با تعیی  سهام برای دخترانِ تنها، باقیبر وفق ای  ن
آن است که دختر واحد، کمتر یا بیشتر از نصنف ارث « دا النصفل»تأمی  کرده است، زیرا مفهوم مخالف 

انِ متعندد، کمتنر ینا بیشنتر از آن است کنه دختنر« لهُ َّ ثُلُنَا مَا تَرَکَ »برد. به دمی  سان، مفهوم مخالف نمی
شده را باید پاس داشت اما شنیعه دای تعیی سنت، مفهوم مخالف سهامعییدهٔ ادلبرند. بهدوسوم ارث نمی

  11به ای  دیدگاه باور ندارند.
چنی  بیان  862قانون مدنی ایران که براساس فیه شیعهٔ امامیه احکام ارث را میرر داشته است، در مادهٔ 

. 2. پندر و منادر و اولاد و اولاد اولاد؛ 1انند: برند سه طبیهموجب نسب ارث میاشخاصی که به»: داردمی
  12«دا.. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن3دا؛ اجداد و برادر و خوادر و اولاد آن

از وارثی  طبیهٔ قبنل، برند که وارثی  طبیهٔ بعد وقتی ارث می»دارد که: ای  قانون نیز میرر می 863مادهٔ 
حتنی -سان، در قانون ایران ای  امکان وجود دارد کنه ینک دختنر ینا دختنران متعندد بدی  13«کسی نباشد.

 مالک تمام میراث شوند.  -باوجود برادر میت یا عموی او
د، اگر متوفا ابوی  نداشته و یک یا چنند نفنر اولاد داشنته باشن»دارد که: قانون مدنی بیان می 907مادهٔ 

تمام ترکنه بنه او  -خواه پسر، خواه دختر-شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد طریق هیل تیسیم میترکه به
شنود. اگنر دا بالسنویه تیسنیم میرسد. اگر اولاد، متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بی  آنمی

  14«برد.و برابرِ دختر میدا پسر و بعضی دختر، پسر داولاد، متعدد باشند و بعضی از آن
فرض دختر را اگر فرزندِ منحصر باشد، نصف ترکه معرفنی کنرده  899با ای  دمه، قانون مدنی در مادهٔ 

  16، فرض دو دختر و بیشتر را درصورت نبودنِ اولاد هکور، دوسومِ ترکه خوانده است.902و در مادهٔ  15است
                                                 

 .327، داودسنن ابیابوداود،   .8
 الله: اقسم المال بی  ادل الفرالض علی کتاب الله فما ترکت الفرالضُ فللاولی هکر.()قال رسول 328، داودسنن ابیابوداود،   .9

 )ع  النبی قال الحیوا الفرالض بأدلها فما بیی فهو لأولی رجلٍ هَکَرٍ.(  1692،صحیح البخاری . بخاری،10
 .515، الفقه علی المذاهب الخمسه نک: مغنیه، . 11
 .533، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیکاتوزیان،  . 12
 .534 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،کاتوزیان،  . 13
 .558، ی کنونیقانون مدنی در نظم حقوق. کاتوزیان، 14
 .556تا555، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 15
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روی دانسنته نیسنت کنه چنه دیچملاحظنه نشنود، بنه در میام تحلیل قانون مدنی، اگر پیشینهٔ تاریخی
ضرورتی در تعیی  کسر برای دختر یا دختران وجود داشته است و چرا قانونگذار به دمان برشمردن دختر بنه 
مانندِ پسر در طبیهٔ اول وارثان اکتفا نکرده است؟ نهایت آن است که سهم پسر، دوبرابرِ سهم دختر است اما 

دای ثابت بنه ثُبنات بسا، ای  کسرویژه آنکه چهای دارد؟ بهبرای دختران تنها، چه ثمرهدای معی  تعیی  کسر
خود باقی نمانند. برای منال، دختران متعدد درگاه تنها وارث باشند، تمام ترکه میان ایشان به تساوی تیسنیم 

ا زوج ینا زوجنه جمنع شود و بر کسرِ دوسوم، اثری مترتب نیست. درگاه ایشان، تنهنا وارث نباشنند و بنمی
چهنارم اسنت )ینا فرض دختران متعدد، دوسوم و فنرض زوج، یک -از لحاظ نظری-شوند، در ای  حالت 

قنانون مندنی،  905شود، چون بر وفق مادهٔ ماندهٔ ترکه به دختران رد میدشتم است( و باقیفرض زوجه یک
سان در بدی  17شود.زوج یا زوجه رد نمیدای معی ، اگر چیزی از ترکه باقی ماند، به پز از عطاشدن فرض

برند و باقیِ میراث، از آنِ دختنران عمل، کسر دوسوم معنایی ندارد؛ زیرا زوج یا زوجه کسر معی  خود را می
برنند و دوسنومِ سنوم را میاست. به دمی  سان، اگر دختنران متعندد بنا والندی  جمنع شنوند، والندی  یک

است. در ای  مورد نیز بر تعیی  کسر دوسوم، اثری مترتب نیست. اگر دختران مانده از آنِ دختران متعدد باقی
شود. بنر افزون می« یک»دا از عدد متعدد با والدی  و زوج یا زوجه جمع شوند، در ای  حالت، جمع کسر

ه، یعنی والدی  و زوج یا زوجن 18شود؛قانون مدنی، در ای  شرایط، نیصان بر دختران وارد می 914وفق مادهٔ 
سنان در عمنل، کسنر ماندهٔ میراث، از آنِ دختنران متعندد اسنت. بدی برند و باقیکسر مشخص خود را می

دوسوم معنایی ندارد. تنها حالتی که تعیی  کسر دوسوم اثر دارد، دنگنامی اسنت کنه فینط یکنی از والندی  
ششم و دختران متعدد دوسنوم قانون مدنی، پدر یا مادر، یک 909موجود باشد. در ای  حالت، بر وفق مادهٔ 

یعنی در ای  حالت نینز  19شود؛ماندهٔ میراث، میان ای  وارثان به نسبت سهمشان تیسیم میبرند و باقیرا می
 شود! که کسر دوسوم اثرگذار است، درنهایت، میراث دختران متعدد، بیش از دوسوم ترکه می

تعدد، کسر دوسوم را تعیی  کرده اسنت و از دیگنر بنابرای ، قانون مدنی ایران از یک سو، برای دختران م
سو، در دیچ حالتی، میراث نهایی دختران از ترکه، دوسوم نیست. البته اگر دختران متعندد بنا والندی  جمنع 

مانده، از آنِ دختران متعدد است اما ای  منورد، نیناز بنه برند و دوسوم باقیسوم ترکه را میشوند، والدی  یک
آنکنه کسنر برنند، بیکه پسران دم اگر با والدی  جمع شنوند، دوسنوم مینراث را می، چنانتعیی  کسر ندارد

                                                                                                                   
 .556، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 16
 .557، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 17
 .560، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 18
 .559، یقانون مدنی در نظم حقوقی کنون. کاتوزیان، 19
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 دوسوم برای ایشان تعیی  شده باشد. 
انند دای تناریخی آوردهداست. در نیلدای قانون مدنی، نیازمند شناخت پیشینهفهم ای  سنخ دشواری

ر آمدنند و مینراث خنود از رسنول خندا را که پز از درگذشت پیامبر، ]حضرت[ فاطمه و عباس نزد ابنوبک
  20خواستند.درخواست کردند. آن دو سهم خویش از فدک و خیبر را می

روست که پیامبر، فاقد پسر و پدر و برادر بوده است انگاشت  عباس برای پیامبر ازآندویداست که وارث
ن مذکر، مدعی وراثت شود. مراتب خویشاونداو به ای  سبب، نوبت به عموی وی رسید که برحسبِ سلسله

در تیابل با مدعای وراثت عمو باوجودِ دختر، از امام صادق نیل شده است که مال از آنِ خویشاوند نزدیکتر 
  21است و در ددان عصبه، خاک است.

به در تیدیر، قرآن تنها از ارث فرزندان، والدی ، زوجی ، برادران و خوادران سخ  گفته اسنت و دربنارهٔ 
وراثت است، مگر در مواردی که شارع آن را و بیانی ندارد. ممک  است ادعا شود که اصل بر عدموراثت عم

سان، درچند عرف پیشی ، عمو را با رعایت میرر کند و شارع در قرآن وراثت عمو را میرر نکرده است. بدی 
سننکوت و تننوان شننناخت امننا قننرآن، اینن  عننرف را امضننا نکننرده اسننت. ازسننویی، میمراتننب، وارث می

مخالفت قرآن را، بر امضای عرف پیشی  دربارهٔ عمو حمل کرد. در فیه امامیه، عمو در کنار عمه و خاله عدم
و دایی در طبیهٔ سومِ وراث جای دارد و درصورت فیدان فرزندان، والندی ، اجنداد، بنرادران و خنوادران، از 

ولاد نیز نپرداخته است و نحوهٔ جانشنینی ایشنان از دیگر سو، قرآن به میراث اولاد ا 22متوفا ارث خوادد برد.
بنه رو  کلنی احکنام ارث، بایند دربنارهٔ این  منواردِ برای اولاد بسته به اجتهاد است؛ یعنی مجتهند باتوجه

درگاه میت، اولاد بلاواسطه نداشته باشند، اولادِ اولاد او »قانون مدنی،  911مسکوت نظر ددد. بر وفق مادهٔ 
وده و بدی  طریق، جزو وارث طبیهٔ اول محسوب و با دریک از ابوی  کنه زننده باشند ارث میام اولاد بقالم
گرچنه بنه ینک نفنر، درگاه میت، اولاد داشته باشد، »دارد که: ای  قانون نیز میرر می 910مادهٔ  23 «برد.می

  24«برند.اولادِ اولاد او ارث نمی
سنبب فنوت زوددنگنامِ پندر، چنندان ربزرگ بهامروزه، محرومیت مطلق برخی نوادگان از مایملک پند

تواند میرر دارد که اگر میت فرزندی داشته است که پنیش از رو، قانونگذار میشود. ازای منصفانه تلیی نمی
او وفات یافته و آن فرزند دارای فرزندانی در قید حیات باشد، مجموع ای  فرزندان، جایگزی  پندر ینا منادرِ 

                                                 
 .1690، صحیح البخاری بخاری، .20
رَابُ.26/85. حر عاملی، 21 قْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِیهِ اَلتُّ  . اَلْمَالُ لِلَْْ
 .511، الفقه علی المذاهب الخمسه . مغنیه،22
 .559، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی . کاتوزیان،23
 .559، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. کاتوزیان، 24
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کنردن مینت حال، ای  نیابت، مستلزم زننده فرضنیابت از وی ارث برند. باای و بهیافته خویش شوند وفات
 تواند نظم حیوقی را با چالش مواجه کند. است و ای  فرض، می

 . تعیین کسر برای پدر در فرض فقدان فرزند و برای مادر 2. 1
ا تَرَکَ إِ »... دُسُ مِمَّ یْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا السُّ بَوَ

َ
لُثُ وَلأ هِ النُّ ن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لم یَکُ  لهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ

دُسُ... هِ السُّ  25«فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُْمِّ
ششنم ششم و سهم مادر او نینز یکبر وفق آیهٔ فوق، درگاه متوفا دارای فرزند باشد، سهم پدر متوفا، یک

یابد. ازطرفی، درگناه متوفنا فاقند فرزنند باشند و ترکه به پدرومادر اختصا  می سومسان، یکاست. بدی 
سوم است. بنابرای ، سهم پدرومادر، برحسنبِ فرزننداربودن ینا پدرومادر، وارثان وی شوند، سهم مادر یک

دان، به سوم به وقت فیدان فرزنششم به یکنبودن متوفا متغیر است. آیهٔ فوق پز از افزایش سهم مادر از یک
ششنم خوادند دارد که اگر متوفا برادرانی داشته باشد، سنهم منادر یککند و میرر میبرادران متوفا اشاره می

 بود. بنابرای ، سهم بیشتر مادر منوط به فیدان فرزند و برادر است. 
ای پندر، قرآن در حالت فیدان فرزند برای متوفا، کسری از میراث را برای مادر تعیی  کرده است، اما بنر

سنومِ مینراث بنه منادر کسری را تعیی  نکرده است؛ بلکه مخاطب، خود بایند اسنتنباط کنند کنه چنون یک
مانده به پدر خوادد رسید. ممک  است پرسش شود که چرا قرآن بنه جنای بینان این  رسد، دوسومِ باقیمی

 دارد که سهم پدر دوسوم است؟ سوم است، بیان نمیگزاره که سهم مادر یک
ی فهم ای  نحوهٔ بیان، باید سابیهٔ موضوع در ساختار پیشاقرآنی دانسته شود. در فضای نزول، ارث از برا

کنند کنه بیند، بلکه سهم مادر را میرر میآنِ خویشاوندان مذکر است و قرآن به یادکردِ سهم پدر نیازی نمی
سنوم زند که سهام یکآن قیدی میداند و قرآن بر شناسد. عرف، پدر را وارث میعرف آن را به رسمیت نمی

 شود. سان، عرف موجود، تعدیل و امضا میمادر است. بدی 
دارد کنه درگناه متوفنا دارای فرزنند باشند، سنهم پندر رو آیه بیان میممک  است پرسش شود که ازچه

  هکنر شنده ششم است. چرا در ای  موضع، برای پدر که قبل از قرآن نیز در زمرهٔ وارثان بوده، کسر معنییک
 است؟ 

پاسخ آن است که در ساختار پیشاقرآنی، خویشاوندان مذکر که وارثان مینت بودنند، مراتبنی داشنتند و 
بُرد. قرآن بنرای سان، باوجودِ پسر، پدر ارث نمیدای دورتر بود. بدی بردن قرابتتر، مانع ارثقرابت نزدیک

کرد، اما ، زیرا عرفِ موجود، پدر را محروم میششم را تعیی  کرده استپدر درصورت وجود پسر، سهم یک

                                                 
 . 11. نساء: 25
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چون پسر نباشد، نیازی نیست که کسری از ترکه برای پدر تعینی  شنود، چراکنه بنر وفنق عنرف، پندر ارث 
 برد. می

، اعم از پسر و دختر باشد، سخ  فوق با استننایی صادق است؛ یعنی درگاه فرزند میت، «ولد»البته اگر 
معیّ  دارد، گرچه نیاز به کسر معیّ  نداشته است. درگاه والندی  دمنراه بنا ینک فیط دختر است، پدر کسر 

ششنم و پندر نینز دارند که یک دختر، نصف و مادر، یکسنت بیان میدختر، وارث میت شوند، فییهان ادل
دویداست که در ای  مننال، 26حکم تعصیب از آنِ پدر است.برد و سپز باقیِ ترکه بهششم میراث را مییک

 بری عصبه، پدر نیاز به کسر معیّ  نداشته است. با میراث
دیچ اسنتننا صنادق اسنت. ، پسر باشد، حکمت تعیی  کسر معیّ  برای پندر، بنی«ولد»اما اگر مراد از 

إِنِ امرُؤٌ دَلَکَ لَیزَ لَنهُ »ادعا کرده است که عموم علما، فرزند در آیهٔ  -از فییهان شافعی مسلک-کیادراسی 
لُثُ »که در عبارت اند، چنانرا فرزند پسر دانسته 27«وَلَدٌ... هِ النُّ هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ ، دمگان «فَإِن لم یَکُ  لَّ

بردن او یا نحنوهٔ جنایگزینی ازطرفی، قرآن متعرضِ میراث جد نشده و چگونگی ارث 28اند.بر ای  قول قالل
 وی به جای پدر، بسته به اجتهاد است. 

 . تعیین کسر برای برادر و خواهر مادری و برای خواهر پدری 3. 1
رَکَ وَ دُنوَ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفتِیکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امرُؤٌ دَلَکَ لَیزَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَهَا نِصنفُ مَنا تَن»

کَرِ مِنلُ حَظِّ یَرِثُهَآ إِن لم یَکُ  لها وَلَدٌ فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْ  جَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّ إِن کَانُوا إِخْوَةً رِّ ا تَرَکَ وَ لُنَانِ مِمَّ ِ  فَلَهُمَا النُّ
ننَیَیِْ ...

ُ
 29«الأ

بر وفق آیهٔ فوق، درگاه متوفا فاقد فرزند و والدی  است و یک خوادر دارد، نصف ترکه بنه خنوادر تعلنق 
دوسومِ ترکه برای آن دوست. اگر متوفا خوادران و برادران داشته باشند، یابد و اگر خوادران، دو ت  باشند، می

 سهم در برادر، دوبرابرِ سهم در خوادر است. 
مراتبِ وارثان قرار داشتند و در فرض فیندان پسنر و پندر، در فضای نزول قرآن، برادران متوفا در سلسله

کند اما برای خوادران متوفنا کنه فا کسر معینی هکر نمیرو، قرآن برای برادران متوترکه از آنِ ایشان بود. ازای 
 کند. دایی معیّ  هکر میدلیل جنسیت خویش از میراث محروم بودند، کسربه

إِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً »نساء نیز متعرض میراث برادران و خوادران شده است:  12بخش پایانی آیهٔ  وَ
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لُنثِ مِن  بَعْندِ أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ  کْنَرَ مِ  هَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاء فِنی النُّ دُسُ فَإِن کَانُوَاْ أَ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ منْهُمَا السُّ
... ةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیٍْ  غَیْرَ مُضَآرٍّ  «وَصِیَّ

د و ینک بنرادر ینا شود، فاقد فرزنند و والندی  باشنبر وفق ای  آیه، اگر مرد یا زنی که از او ارث برده می
سنومِ ششمِ میراث است و اگر تعداد ایشان بنیش از این  باشند، در یکخوادر داشته باشد، سهم درکدام یک

 میراث با یکدیگر شریک دستند. 
شده برای خوادران و برادران میّت در ای  آیه، با آیهٔ پایانی سورهٔ نسناء دمخنوانی نندارد. در سهام تعیی 

نسناء را نناظر بنه  176نساء را ناظر به برادران و خوادران منادری و آینهٔ  12تفسیر، آیهٔ  ای  راستا، عموم ادل
جنوزی، علمنا اجمناع دارنند کنه عطینه و اب گفتهٔ اب اند. بهبرادران و خوادران پدری یا پدرومادری دانسته

ابوالفتو  رازی، از اجماع ادل بینت  30نساء، برادران و خوادران مادری دستند. 12برادران و خوادران در آیهٔ 
بنا  31باره خبر داده و آن را مستند تخصیص برادر و خوادر، به برادر و خوادر مادری معرفی کرده است.درای 

اند و ممک  اشکال شنود کنه بدون قید آمده« اخوة»و « اخت»و « اخ»دای ای  دمه، در آیات یادشده، واژه
د تفسیر شده است؟ متنی، عبای درونقرینهچگونه بی  ارت مطلق قرآن، مییَّ
برانگیز است. در ای  آیه، برای برادرِ واحند، نساء از جهتی دیگر نیز پرسش 12بر ای  چالش، آیهٔ افزون 

ششم تعیی  شده است، حال آنکه قرآن در مواضع دیگنر، تنهنا بنرای محرومنان از ارث در عنرف سهم یک
متوفا در زمرهٔ خویشاوندان مذکر اوست و در فرض فیدان پسر و پدر،  موجود، سهام تعیی  کرده است. برادر

شود. چرا در ای  موضع برای برادر، کسری معی  از میراث تعیی  شده است، با آنکه عنرف وارث بالفعل می
 شمرد؟ پیشاقرآنی نیز وی را وارث می

رِ مادری اختصا  نیابند، امنا به براد -نساء 12در آیهٔ -شود که برادر ای  پرسش در صورتی مطر  می
دلیل انتسابش از طریق ینک شود؛ زیرا برادرِ مادری بهاگر به برادر مادری تفسیر شود، پرسش فوق منتفی می

توانست وارث وی شود. به دیگر بینان، دنگنامی کنه گرفت و نمیمؤنث به متوفا، در زمرهٔ عصبهٔ او قرار نمی
 ماند. ، برادر یا خوادر مادری نیز محروم میتبع آنمادر محروم از میراث بود، به

شود که بتوان بر وفق آن، بنرادر و خنوادر در ای دیده نمیباور ای  قلم، درچند در نگاه نخست، قرینهبه
توان تعیی  سهام برای برادر به پیشینهٔ تاریخی مینساء را به برادروخوادر مادری حمل کرد، اما باتوجه 12آیهٔ 

ای بر ای  قول به شمار آورد. در ساختار پیشناقرآنی، بنرادر پندری و بنرادر پندرومادری جنزء هواحد را قرین
کنند. این  برندگانِ در عرف موجود، کسری معی  از مینراث مینرر نمیبرندگان بودند و قرآن برای ارثارث
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نابرننده بلکه برادر ارث برنده در عرف نیست؛نساء، برادر ارث 12ددد که برادر یادشده در آیهٔ نکته نشان می
دلیل انتسنابش از طرینق منادر، در شنمار عصنبه نابرنده نیز دمان برادر مادری است که بهاست. برادر ارث

 شود. نساء به برادروخوادر مادری موجه می 12نیست. براساس استدلال فوق، تفسیر برادر و خوادر در آیهٔ 
 . تعیین کسر برای شوهر یا همسر 4. 1
نا تَنرَکَْ  وَلَکُ » بُنعُ مِمَّ مِن  بَعْندِ  مْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لم یَکُ  لَهُ َّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُ َّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّ

ا تَرَکْتُمْ إِن لم یَکُ  لکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ  بُعُ مِمَّ ةٍ یُوصِیَ  بِهَا أَوْ دَیٍْ  وَلَهُ َّ الرُّ ا تَنرَکْتُم  وَصِیَّ مُُ  مِمَّ وَلَدٌ فَلَهُ َّ النُّ
ةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیٍْ ...  32«مِّ  بَعْدِ وَصِیَّ

بر وفق آیهٔ فوق، شودر یا زن حق ارث دارند و سهم ایشان برحسبِ وجود یا فیندان فرزنند بنرای متوفنا 
دشتم ترکنه اسنت، امنا ن، یکچهارم و سهم زمتغیر است. درگاه متوفا دارای فرزند است، سهم شودر، یک

سنان، درینک از چهارم ترکه اسنت. بدی دوم و سهم زن، یکدرگاه متوفا فاقد فرزند باشد، سهم شودر، یک
بَرَد. اگر مردی زنان متعدد داشنته باشند، زوجی  که زودتر از دنیا برود، دیگری از او با کسری معی  ارث می

قانون مدنی  942شود. بر وفق مادهٔ است و به تساوی تیسیم می دشتم از آنِ مجموع ایشانچهارم یا یکیک
درصورت تعدد زوجات، ربع یا ثم  ترکه که تعلنق بنه زوجنه دارد، بنی  دمنهٔ آننان بالسنویه تیسنیم »نیز: 
  33«شود.می

در ساختار پیشاقرآنی، زوجی  سهمی از ارث نداشتند، زیرا خویشناوندان نَسَنبیِ منذکر، وارثنان مینت 
قرآن در میام اصنلاِ  عنرف موجنود، کسنری معنیّ  از ترکنه را بنه زوجنی  اختصنا  داده اسنت. بودند. 

 دایی از ماترک برای محرومان از ارث است. سان، شیوهٔ تشریع قرآن در ای  موضع نیز اختصا  کسربدی 

 شیوه تعیین کسرهای تشریع ارث به . چالش2

دنبال داشته است. دای خا  خود را بهرف پیشی ، پیامدشیوهٔ قرآنی تعیی  کسر برای فاقدان ارث در ع
، «یک»دای وارثان بر عدد امکان کادش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز امکان فزونی جمع کسر

 دو دشواری عمده در ای  باب است. 
 . کاهش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر 1. 2

ی معیّ ، کسر خود را ببرند و باقیِ ارث به عصبه برسد، با دارسد ای  روش که صاحبان کسربه نظر می
دای معنیّ ، کسنر خنود را دا پز از آنکنه صناحبان کسنرروست، زیرا در برخی حالتچالشی جدی روبه
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مانند اندک است و حتی گاه چیزی بناقی نمی -م دارندگان کسردر قیاس با سه-ماندهٔ میراث برند، باقیمی
دمراه پدرومادر متوفا، وارثان او باشند، بنا چنالش ا ببرند. برای نمونه، درگاه شودر بهکه عصبه بخوادند آن ر

سوم دوم از آنِ شودر و یکدوبرابرشدن سهم مادر نسبت به سهم پدر مواجه خوادیم شد. در ای  حالت، یک
ثابت نیل اسنت یدب رسد، از سهم مادر کمتر است. از زاز آنِ مادر است. درنتیجه، باقی ترکه که به پدر می

شود ماندهٔ ارث محاسبه میسوم مادر از باقیشود و سپز یکدومِ شودر عطا میکه در ای  حالت، ابتدا یک
ای  رادکار، اشکال بیشترشدن سهم مادر از سهم پدر را حل کرده است، اما ظادر قنرآن  34.)نه از کل ارث(

بنه  -کنردسوم مادر را از کل ارث محاسنبه میکه یک-اس عبرو، نیل است که اب دلالتی بر آن ندارد. ازای 
  35فیدان ای  حکم در قرآن بر زید اشکال کرده است.

عباس، چون وارثان منحصر به والدی  باشند، سنهم پندر دوبرابنرِ منادر اسنت، امنا بنا بر وفق قول اب 
با آمدن شودر به جمع وارثان، سان، شود. بدی شدن شودر به جمع وارثان، سهم مادر دوبرابرِ پدر میاضافه

کند، چون وی دارندهٔ کسری معیّ  از میراث است، اما سهم پندر دچنار کادشنی وافنر سهم مادر تغییر نمی
 کند. شود که منصفانه و منطیی جلوه نمیمی

هِ ا»سوم ترکه برای مادر را با تعبیر افزون بر ای ، قرآن یک مْ یَکُ  لهُ وَلَدٌ فَلُْمِّ لُنثُ فَإِن لَّ تشنریع نکنرده « لنُّ
لُنثُ »است، بلکه عبارت قرآن  هِ النُّ هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ مْ یَکُ  لَّ مفهنوم « ورثنه ابنواه»اسنت. اگنر  36«فَإِن لَّ

سوم از کل ترکه برای مادر، تنها درصورتی است که وارثان منحصنر بنه مخالف داشته باشد، اختصا  یک
 صورت وجود وارثی دیگر در کنار والدی (. والدی  باشند )نه در

شراکت زوج یا ، انحصار وارثان به پدرومادر و عدم«ورثه ابواه»زمخشری و نسفی و شوکانی، از عبارت 
بنر فیندان وارث « ورثنه ابنواه»عاشور نیز جملنهٔ عییدهٔ آلوسی و اب به 37اند.زوجه با ایشان را استنباط کرده

 38رد.دیگر، جز والدی  دلالت دا
در قیاس بنا سنهم -دای معیّ ، سهام خود را بردند و سهم پدر در منال فوق، پز از آنکه صاحبان کسر

دنا، چینزی از مینراث بنرای یابد؛ بلکه در برخنی منالدا به ای  نیطه پایان نمیاندک شد، اما چالش -مادر
انِ پدرومادری در کنار برادران و خوادران ماند. برای نمونه، اگر برادران و خوادروارثان مورد انتظار باقی نمی

ششم و سهم دوم و سهم مادر، یکمادری و در کنار شودر و مادر، بازماندگان میتی شوند، سهم شودر، یک
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سوم، مساوی یک است و از میراث ششم و یکدوم و یکسوم است. جمع یکوخوادرانِ مادری، یکبرادران
سننت، بنه این  نتیجنه وخوادران پدرومادری برسند! برخنی فییهنان ادلماند که به برادرانچیزی باقی نمی

دلیل داشنت  کسنر معنیّ ، بنر دا بهسان در ای  مسئله، مادریبدی  39اند.ناباورانه ملتزم شده و آن را پذیرفته
دران اند. در فیه شنیعه، بناوجودِ منادر، نوبنت بنه بنرابرتری یافته -دلیل فیدان کسر معیّ به–دا پدرومادری

 سنت اختصا  دارد. رسد و منال فوق، به فیه ادلنمی
رو برای برخی وارثان کسر تعیی  نکرده اسنت کنه مینراث ایشنان محندود بنه باور ای  قلم، قرآن ازآنبه

سوم برای منادر، رو، تعیی  یککسری خا  نشود، نه آنکه میراث ایشان، کمتر از دارندگان کسر شود. ازای 
اندن دوسوم برای پدر است و کمترشدن سهم پدر از سهم مادر، خلاف میصود شارع است. مدر میابل باقی

 به سهام دارندگان کسر، برای فاقدان کسر نیز کسری تعیی  شود. دیگر بیان، در چنی  مواردی باید باتوجهبه
کنه ، چنانرسد قاعدهٔ غالب قرآن در ای  باب، دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مؤنث استبه نظر می

لُثُ »از آیهٔ  هِ النُّ سوم منادر، در میابنل دوسنوم شود که یکاستنباط می 40«فَإِن لم یَکُ  لهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُْمِّ
توان در نمونهٔ فوق، نسبت سهام وارثان با پدر است. اگر برای فاقدان کسر، کسری تعیی  شود، پز از آن می

کنه در فینرهٔ بعندی، فییهنان نسبت سهام وارثان بنا یکندیگر را معینار قنرار داد، چنانترکه را به کنار نهاد و 
 اند. سنت چنی  کردهادل

  «یک»های وارثان بر عدد . فزونی جمع کسر2. 2
شندن جمنع شدن یکی از زوجی  با خویشاوندان نَسَبیِ دارای کسر معیّ ، با امکان افزوندنگام جمعبه

مواجه دستیم. برای نمونه، درگاه فرزندان میت فیط دختنر باشنند و یکنی از « یک»د دای وارثان از عدکسر
شنود؛ زینرا سنهم دای ایشان از عدد ینک بزرگتنر میزوجی  و والدی  نیز در زمرهٔ وارثان باشند، جمع کسر

دا چهنارم ترکنه اسنت. جمنع این  کسنرسوم و سهم شودر، یکدخترانِ متعدد، دوسوم و سهم والدی ، یک
مینراث تیسنیم شنود. اگنر « یک»بزرگتر است، حال آنکه قرار است « یک»دوازددم خوادد شد که از پانزده
آید، امنا شناددی معتبنر بردن زوجی ، میدم یا مؤخر از وراث نَسَبی قلمداد شود، ای  اشکال پدید نمیارث

دای بنه آن اسنت کنه کسنر علاوه، اِعمال چنی  رادکاری مننوطشود. بهبرای طر  چنی  مدعایی دیده نمی
 ای از ترکه برای وارثان مؤخر باقی ماند. وارثان میدم، تمام ترکه را در بر نگیرد، بلکه پاره

مننلًا در  41سنت در حالت فوق، دمهٔ وارثان به نسبت سهمشان باید متحمل نیصان شنوند،در فیه ادل
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پنانزددم و سنهم والندی ، نِ متعدد، دشنتشود و سهم دخترانمونهٔ فوق، میراث به پانزده قسمت تیسیم می
سنت باور ندارند کنه نیصنان، تنهنا بنر برخنی از پانزددم خوادد شد. ادلچهارپانزددم و سهم شودر، سه

واسنطهٔ اگنر به»قانون مدنی:  914بر وفق مادهٔ  42که در فیه شیعه چنی  شده است.وارثان اِعمال شود، چنان
دا را نکند، نینص بنر بننت و بنتنی  وارد  میت کفایت نصیب تمام آنبودن چندی  نفر صاحبان فرض، ترکهٔ 

  43«شود...می
شنده را وارثان، کسر قرآننیِ تعیی یک از توان بر ای  نکته اشاره کرد که دیچسنت میدر نید رادکار ادل

ی حالتی باشد شده در آیات ارث، تنها برادای تعیی اند، اما در میابل، محتمل است که سهامدریافت نکرده
شدن ای  دو گنروه، که خویشان نَسَبیِ بدون شودر یا دمسر، میراث بر میت باشند. بنابرای ، در حالت جمع

اند که در حالنت اجتمناع سان، چنی  اجتهاد کردهقرآن نصی ندارد؛ بلکه حکم منوط به اجتهاد است. بدی 
عطا شود، چنی  خوادد شد و اگر ترکه کفایت  خویشان نَسَبی و سببی، اگر ترکه کفایت کند که کسر دمگان

 نکند، باید نسبت وارثان به یکدیگر را در نظر گرفت. 

 گیری نتیجه

دانستند و مراتنب آن را دا، خویشان مذکر متوفا را وارثان او میپیش از نزول احکام ارث در قرآن، عرب
 . عمو. 4. برادر، 3. پدر، 2. پسر، 1انگاشتند: چنی  می
شندند. قنرآن، این  بنرِ دنم نمیاساس، زوجی  که فاقد پیونند خنونی بنا یکندیگر بودنند، میراثبرای 

 گراییِ صِرف را برنتافت و زوجی  را وارث خواند و برای آن دو، سهام میرر کرد. نسب
بودن از ارث محننروم بودننند. دلیل مؤنننثازطرفننی، در آن زمانننه و زمینننه، دختننر و مننادر و خننوادر بننه

 ای از میراث نداشت. یافت، بهرهسبب مادر به میت پیوند میدری نیز که بهبرادرِما
رو، برای آنان کنه از ارث قرآن ای  مذکرگراییِ صِرف را ناعادلانه یافت و درصددِ اصلا  آن برآمد. ازای 

 محروم مانده بودند، سهامی معیّ  هکر کرد و باقیِ مال را در دست وارثان معهود باقی نهاد. 
دایی چند برانگیخته است؛ بدی  شر  که، گاه دایی از ترکه برای محرومان پیشی ، دشواریریع کسرتش

مینراث تیسنیم شنود. « ینک»شود، حنال آنکنه قنرار اسنت افزون می« یک»دای وارثان از عدد جمع کسر
حل این   دمچنی  امکان کادش سهم و حتی محرومیت وارثان فاقد کسر، پیامد دیگر ای  شیوه است. برای

به سهام دارندگان کسر، برای فاقدان کسر نیز تعییِ  کسر کرد و در گام توان در گام نخست، باتوجهمسالل می
                                                 

 .520تا519، الفقه علی المذاهب الخمسه . مغنیه،42
 .560، نظم حقوقی کنونیقانون مدنی در . کاتوزیان، 43
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 دوم، نسبت سهام وارثان با یکدیگر را معیار تیسیم قرار داد. 
در مجموع، قاعدهٔ اصلی قرآن در باب ارث آن است که برای مؤنث، یک سهم و برای منذکر، دو سنهم 

وخوادرانِ پدری یا پدرومادری، به قاعدهٔ دوبرابربودنِ سهم منذکر در میراث اولاد و در میراث برادران است.
نسبت به مؤنث تصریح شده است. دمچنی  در میراث والدی  بیان شده است که اگر متوفا فاقد فرزند باشد 

رسد و این  دمنان انده به پدر میمسوم است. بنابرای ، دوسوم باقیو والدی ، وارث او شوند، سهم مادر یک
دای میررشده برای زوج، دوبرابرِ دوبرابربودنِ سهم مذکر نسبت به مؤنث است. در میراث زوجی  نیز سهام

 زوجه است.
در دو مورد، به جای دوبرابربودن، از قاعدهٔ تساوی استفاده شده است: نخست، دربنارهٔ خنوادرو بنرادر 

شوند، دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مؤنث، وجهی نداشته است؛ می سبب مادر وارثمادری که چون به
برند. پیش از ششم ترکه را میدوم، تساوی سهم پدرومادر که در حالت وجود فرزند برای متوفا، درکدام یک

قرآن، دنگام وجود پسر، پدر محروم از میراث بود. قرآن در ای  حالت، پدرِ محروم را وارث کرده، اما سنهم 
 یافت با آنکه وارث اصلی ایشان دستند. و را دوبرابر نکرده است؛ چون سهم فرزندان کادش جدی میا

روسنت کنه دو سناختار متمنایز )عنرف دای مسنالل ارث در فینه اسنلامی ازآندر در صورت، دشوار
خانهٔ ارث را بنا  دیگر بیان، قرآن بر زمینی عریان،اند؛ بهپیشاقرآنی و اصلاحات قرآنی( با یکدیگر تلفیق شده

ساخته قدم نهاده و در آن تغییرات و تعمیراتی انجنام داده اسنت و در این  ای پیشنکرده است، بلکه به خانه
حالت، دست معمار گشاده نیست که درگونه بخوادد سازد، بلکنه نناگزیر اسنت کنه در سناختار موجنود، 

جای تعیی  کسری  ای  امکان وجود داشت که بهدای پیشی  مواجه نبود، آفرینی کند. اگر قرآن با عرفنیش
از کل ماترک برای محرومان از ارث، برای در وارث، عددی صحیح گذاشته شود که سهام او را در کنار بییهٔ 

دا بنر سان، مشکل محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز مشکل فزوننی جمنع کسنروارثان مشخص کند. بدی 
 شد. پدیدار نمی« یک»عدد 
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